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نرگس جمشیدیان
مسئول واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان

کودک آزاری
و تابوھای فرھنگی

گـزارش و پیگیـرى پرونده هـاى تجـاوز 
جنسـى به کودکان بـه دلیل تـرس از آبرو و 
انگ اجتماعـى در سـایه تابوهـاى فرهنگى، 

اغلـب بـا موانعـى در کشـور مواجه اسـت. 
در بسـیارى از مـوارد، کـودکان به ویـژه 
در سـنین پاییـن کـه مـورد تجـاوز قـرار 
مى گیرنـد، درك درسـتى از اتفاقـى کـه 
برایشـان پیش آمـده ندارند و حتـى ممکن 
اسـت تصور کنند ایـن رفتار طبیعى اسـت. 
وقتـى نیـز کـه متجـاوز از نزدیـکان کودك 
باشـد، کودك ممکن اسـت نتواند موضوع را 
بازگو کند یـا خانـواده او را از صحبت کردن 

در مـورد آن منـع کننـد.
حتى در مـواردى که کودك قصد افشـاگرى 
دارد، ممکـن اسـت بـا بى توجهـى و یـا منع 
از بازگـو کـردن مواجـه شـود. در برخـى از 
خانواده هـا بـه کـودك گفتـه مى شـود کـه 
دربـاره انـدام خصوصـى اش صحبـت نکنـد 
یـا حتـى موضـوع را کتمـان مى کننـد تـا 

آبروى شـان حفـظ شـود.
در موارد تجـاوز به دختران ایـن محدودیت 
شـدیدتر اسـت. تـرس از آینـده کـودك و 
نگرانـى از انـگ اجتماعـى باعـث مى شـود 
خـوددارى  گزارش دهـى  از  خانواده هـا 
کننـد. در برخـى مـوارد نیـز پـدر خـود 
متجـاوز بـوده و مـادر به خاطر تـرس از آبرو 
و ترس از فروپاشـى خانواده، از گزارش جرم 

خـوددارى مى کنـد. 
در برخى از مواردى کـه خانواده ها با انجمن 
تمـاس مى گیرنـد، در بدو امر تعـرض جدى 
پیگیـرى مى شـود اما پـس از مدتـى، تحت 
فشـار اطرافیان یا به دلیل نگرانى از افشـاى 

موضوع، همـکارى خود را قطـع مى کنند. 
حتى در مـواردى که وکلاى انجمـن وکالت 
پرونـده را برعهـده گرفتـه و ورود کرده انـد، 
خانواده هـا در مرحلـه دادسـرا یـا دادگاه از 
ادامـه پیگیرى منصرف شـده و ارتباط شـان 
را قطع کرده انـد. این امر موجب سـختى در 

پیگیـرى پرونده هـا مى شـود. 
بنابرایـن مى تـوان چنیـن نتیجـه گرفت که 
یکـى از بزرگترین موانع رسـیدگى به جرائم 
جنسـى علیه کـودکان تابوهـاى فرهنگى و 
اجتماعى است. به همین دلیل فرهنگسازى 
براى تغییـر این نگـرش جامعـه و همچنین 
تقویـت سـازوکارهاى حمایتـى از خانـواده  

قربانیان بسـیار احسـاس مى شـود.
بـه گفتـه کارشناسـان، تابوهـاى فرهنگى و 
نگرش هـاى سـنتى در مورد جرایم جنسـى 
نه تنها به قربانیان فشـار روانـى وارد مى کند 
بلکه با ایجاد فضـاى مخفى کارى، «حاشـیه 
بـراى مجرمـان فراهـم مى کنـد.  امـن» 
کاهـش گزارش دهـى بـه دلیـل تـرس از 
افشـا یـا قضـاوت، هزینـه ارتـکاب جـرم را 
بـراى متجـاوزان کاهـش داده و احتمـال 
مجـازات را کاهـش مى دهـد. بـا توجـه بـه 
اینکه کودك آزارى جرمى عمومى اسـت، اما 
مى بایسـت تمام مردم در صـورت مواجهه با 
چنین مواردى، بـا مراجع ذى صلاح همچون 
پلیس یـا اورژانـس اجتماعى تمـاس گرفته 
و کـودك آزارى را گـزارش دهنـد، یـا حتى 
مى تواننـد موضـوع را از طریـق انجمن هایى 
که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال 
و نوجوانـان ماننـد انجمن حمایـت از حقوق 

کـودکان اسـت، پیگیـرى کنند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان از نهادهاى 
قانونگـذار و اجرایـى خواسـته تـا بـا ایجـاد 
بسـترى امـن بـراى گزارش دهـى و حمایت 
از قربانیـان، مانـع از تـداوم سـکوت در ایـن 
پرونده هـا شـوند. عـلاوه بـر ایـن، انجمـن 
حمایـت از حقـوق کـودکان بـه منظـور 
حمایت از حقـوق کودکان؛ به ویـژه کودکان 
در معرض آسـیب یا آسـیب دیده ضمن ارائه 
خدمات مشاوره حقوقى به تماس گیرندگان، 
وکالت رایگان شـامل موارد کیفرى (از قبیل 
کـودك آزارى و تجـاوز جنسـى) و مدنى (از 
قبیل نفقـه، حضانت) کـودکان را مى پذیرد.

قوانین 
سختگیرانه کافی 

نیست؛ فقدان 
سازوکارهای 
پیشگیرانه، 
اجرای ناقص 

قوانین  و سکوت 
فرهنگی، امنیت 

کودکان را 
همچنان تهدید 

می کند

O P I N I O N
یادداشت

تجاوز جنسی به کودکان یکی از شنیع ترین جنایات بشری 
است که در گوشــه و کنار جهان در حال وقوع است. با این 
حال، در برخی کشــورها ایــن واقعیت به  دلیــل تابو بودن 
موضوع یا عدم وجود سیســتم های گزارش دهی شفاف، به 
سختی در آمارها نمایان می شود. در گزارش های بین المللی، 

اما وضعیت نگران کننده ای از این پدیده ترسیم شده است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت(WHO)، از هر 
۵ دختر و از هر ۱۳ پسر، حداقل یک نفر قبل از رسیدن به 
سن ۱۸ سالگی مورد سوءاســتفاده جنسی قرار می گیرد. 
یونیســف نیز تخمین زده اســت که حــدود ۱۲۰ میلیون 
دختر زیر ۲۰ ســال در سراسر جهان خشــونت جنسی را 
تجربه کرده اند. این آمارها هشــداردهنده هستند و نشان 
می دهند این پدیده یک بحران جهانی است که نیاز به توجه 
فوری دارد. گزارش های دیده بان حقوق بشر درباره تجاوز به 
کودکان در مناطق جنگی نیز این واقعیت را تأیید می کند. در 
کشورهایی مانند سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو 

و سوریه، کودکان به طور سیستماتیک قربانی خشونت های 
جنسی و اجتماعی می شوند. در این مناطق، وضعیت حقوق 
بشر به قدری شکننده است که از کودک آزاری به عنوان یک 

ابزار جنگی و سیاسی استفاده می شود.
در برخی کشــورهای خاورمیانه، به ویژه در ایران، به دلیل 
مســائل فرهنگی و محدودیت های قانونــی، آمار دقیقی 
از تجاوز جنســی به کودکان وجــود ندارد. رســانه ها نیز 
به دلیل حساســیت های اجتماعی نمی تواننــد جزئیات 
این نــوع از خشــونت ها را منتشــر کننــد. با ایــن حال، 
ســازمان های حقــوق بشــری همچنــان در گزارش های 
خود از موارد کودک همســری و سوءاســتفاده جنسی از 
کودکان در کشــورهایی مانند یمن، افغانســتان و ایران 
پرده برداری کرده اند. در ایران به طور معمول پس از وقوع 
چنین جنایاتی و فشــار افکار عمومــی، برخی جزئیات از 
ســوی رســانه های داخلی و فعالان حقوق کودک منتشر 
می شود. این در حالی اســت که گزارش ها در این زمینه 

اغلب محدود و با تأخیر قابل توجهی منتشــر می شــوند. 
به عنوان نمونه، در ســال ۱۴۰۰، گزارشی از آزار جنسی 
چند دانش آموز پسر توسط معاون یک مدرسه غیرانتفاعی 
در غرب تهران منتشــر شــد. پــس از مشــاهده تغییرات 
رفتاری در کودکان، خانواده ها وارد عمل شدند و موضوع 
را پیگیری کردند. این پرونده که در رسانه ها تحت پوشش 
قرار گرفت، پس از دستگیری متهم توسط خبرگزاری ایلنا 

به طور رسمی اعلام شد.
یکی دیگر از پرونده های مشــابه در اصفهان بود که در آن 
یک مربی مهدکودک به اتهام آزار جنسی چند کودک ۴ تا 
۶ ساله دستگیر شد. در پی مشاهده علائم جسمی و روانی 
در کودکان، این موضوع توسط خانواده ها به مراجع قضایی 
گزارش شــد. خبرگزاری مهر به طور محدود ایــن پرونده را 

پوشش داد و از محکومیت متجاوز خبر داد.
در ســال ۱۳۹۹، خبری از تجاوز به یک کودک ۶ ساله در 
شیراز منتشر شد که در پی شکایت خانواده و تأیید پزشکی 

قانونی به جریان افتاد. این پرونده نیز پس از دســتگیری 
متهم به طور مختصر در روزنامه همشــهری پوشــش داده 
شد. همچنین در ســال ۱۴۰۱، پرونده ای از تجاوز به یک 
نوجوان ۱۵ ساله در مشــهد منتشر شد. این پرونده پس از 
خودکشــی نوجوان و انتقال به بیمارســتان به رسانه ها راه 

یافت و خبرگزاری تابناک به طور گذرا به آن پرداخت.
در خصوص مجازات متجاوزان جنســی به کودکان، قانون 
مجازات اســلامی ایران مواد مختلفی را بــرای این جرم در 
نظر گرفته است. طبق مواد (۱۳۴ تا ۱۳۹) قانون مجازات 
اسلامی، در صورت اثبات جرم، مجازات های شدیدی برای 
متجاوزان در نظر گرفته شده است. ماده (۱۰۴) این قانون 
درخصوص جرائم جنسی توسط محارم می گوید که مجازات 
این جرم اعدام است. همچنین ماده (۳۰۲) قانون مجازات 
اســلامی بیان می کند در صورتی که تجاوز منجر به آسیب 
شدید جســمی یا روانی به کودک شــود، مجازات مرتکب 

می تواند به شدت افزایش یابد.

بررسی پرونده تلخ تجاوز به ۵ کودک در گفت وگوی 
آتیه نو با وکیل پایه  یک دادگستری

امنیت کودکان 
قربانی قوانین ناکارآمد

در نخستین روزهای ماه جاری، پلیس آگاهی تهران از بازداشت مردی ســابقه دار به اتهام آدم ربایی و تجاوز 
به چند کودک خبــر داد؛ رویدادی تلخ که بــار دیگر زنگ خطر تکرار چرخه آزار جنســی کــودکان را به صدا 
درآورد. اگرچه در نظام حقوقی ایران، جرایم جنسی علیه کودکان با مجازات هایی سنگین چون اعدام، حبس 
طولانی مدت، شلاق و پرداخت دیه روبه رو است، اما بازگشــت دوباره مجرمان به جامعه، پرسش هایی جدی 
درباره ناکارآمدی قوانین موجود و نقش آن ها در پیشگیری از تکرار این جنایات مطرح کرده است. در پی انتشار 
این خبر، آتیه نو در گفت وگو با عبدالله خاتمی فرد، وکیل پایه یک دادگســتری، ابعاد حقوقی این موضوع و 
ظرفیت های قوانین فعلی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را بررسی کرد.

قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، 
ابزارهایی قدرتمند برای حفاظت از کودکان در برابر خشونت 
جنسی  به شمار می روند. اما به گفته خاتمی فرد، موضوع تنها 
داشتن قانون نیست؛ کارایی، اجرا و سازوکار پیشگیرانه نیز از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. او می گوید: «نباید تنها فقط 
به دنبال تشدید مجازات بود. تا زمانی که زمینه های وقوع جرم 
و عوامل تسهیل کننده آن از میان نرود، قانون در مقام واکنش 

باقی می ماند، نه بازدارندگی.»
از نظر او، پیمان نامه جهانی حقوق کودک که از دهه ۷۰ در 
ایران به قانون داخلی تبدیل شده، ظرفیت های مغفول مانده 
بسیاری دارد. مواد مختلف این پیمان نامه دولت ها را ملزم به 
پیشگیری از هر نوع بهره کشی جنسی از کودکان کرده ؛ اما با 
این حال در ایران به دلیل ناکارآمدی نهادهای مسئول و نبود 
هماهنگی میان آنها، این تعهدات بیشــتر جنبه تشــریفاتی 

پیدا کرده اند.

 آسیب در بستر فرهنگ
فرهنگ سکوت و شرم، یکی از موانع جدی حمایت از کودکان 
بزه دیده است. خاتمی فرد می گوید بسیاری از والدین حتی 
پس از وقوع جرم، از مراجعه به مراجع قضایی یا رسانه ای کردن 
موضوع امتنــاع می کنند؛ به ویژه وقتی پــای یکی از اعضای 
خانواده یا آشنایان در بین باشد، موضوع به «حفظ آبرو» گره 
می خورد و قربانی قربانی تر می شــود. در عین حال، فرایند 
قضایی نیز خالی از تنش نیست. دادگاه ها عمدتاً غیرعلنی 
برگزار می شــوند و برای کودک بزه دیــده، اعتماد به قاضی و 
وکیل بسیار دشوار است. نیاز به مشاوره های روانی تخصصی، 
حضور مددکار اجتماعی و حمایت قضایی واقعی نیز هنوز در 

ساختارهای رسمی جدی گرفته نمی شود.

 چالش اثبات در دادگاه
یکی از نکات کلیدی، پیچیدگی اثبات جرم تجاوز جنســی 
به کودکان اســت. خاتمی فرد تأکید می کند در غیاب شاهد 
عینــی – کــه در چنین جرائمی بســیار نــادر اســت – نظام 
قضایی برای اثبــات جرم، اغلب یا به اقــرار صریح متهم یا به 
شهادت های غیرمستقیم وابســته می ماند. مدارک پزشکی 
قانونی و شــواهد دیجیتــال گرچه می تواننــد کمک کننده 
باشند، اما به دلیل عدم کفایت در قانون، معمولاً نقش مکمل 
دارند؛ نه اثباتی. در بســیاری موارد، متهم بــا انکار، فقدان 
مدرک قطعی را به نفع خود به کار می گیرد و کودک بزه دیده، 
تحت فشار روانی، حتی ممکن است قادر به ارائه روایت کامل 
از ماجرا نباشــد، بنابراین عدالت قربانی می شــود؛ بی آنکه 

بزهکار لزوماً مجازات شود.

 مسئولیت های گمشده نهادی
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت 

والدین و نهادهای آموزشــی 
درباره حفاظت از کودکان به 
اندازه کافی روشن و الزام آور 
نیست. به گفته خاتمی فرد، 

اگرچه وظایف کلی در قانون 
مدنی و قوانین آموزشــی آمده، 

امــا در عمــل، اغلــب تنهــا پس از 
وقوع جرم است که مســئولیت ها مطرح 

می شــوند. مراکز آموزشــی، مهدکودک ها و حتی 
مدارس، اگر در وقوع جرم نقش مســتقیم نداشته باشند، از 
پیگیری قضایی مصونند؛ حتی اگر زمینه ساز بزه بوده باشند. 
او معتقد اســت که «نگاه حداقلی به مســئولیت قانونی این 
نهادها، گریزگاهی برای اهمال و بی تفاوتی آنان ایجاد کرده 
است.» از نظر او، بازنگری جدی در قوانین مربوط به مسئولیت 
نهادهای نگهدارنده کودک، با تکیه بر دانش روانشناســی، 

جامعه شناسی و حقوق کیفری ضروری است.

 استاندارد جهانی؛ چالش محلی
یکی از محورهــای انتقاد نهادهــای بین المللی، ســاختار 
قانونی ایران در زمینــه حقوق کودک اســت. خاتمی فرد به 
صراحــت می گوید که برخــی از ایــن انتقــادات، مبتنی بر 
واقعیت هــای انکارناپذیرند. به طور مثال، مــاده و تبصره ای 
در قانون مجازات وجود دارد که به پــدر، حق تربیت و حتی 
تنبیه کودک را می دهد. یا اینکه پدر در صورت قتل فرزندش، 
به اعدام محکوم نمی شــود. این احکام اگرچه ریشه در فقه 
دارند، اما در منظومــه حقوق کودک، نشــانه هایی از ضعف 
در احترام به کرامت انســانی کودک محسوب می شوند. در 
این بین خاتمی فرد معتقد اســت این موارد، برخلاف اصول 
پذیرفته شده در پیمان نامه جهانی حقوق کودک هستند که 

ایران خود آن را پذیرفته و تصویب کرده است.

 تجربه دنیا، راهی برای ما
کشورهای مختلف با اصلاح سن قانونی بلوغ، تعریف دقیق 
تجاوز و حذف برخی استثناهای قضایی، توانسته اند نرخ آزار 
جنســی کودکان را کاهش دهند. خاتمی فرد معتقد اســت 
ایران نیز می توانــد از این تجربه ها بهره گیــرد، اما لازمه آن، 
داشتن یک اراده سیاست گذارانه روشن و برنامه ریزی مبتنی 
بر داده و واقعیت است. به گفته او، «علم جرم شناسی در ایران 
مهجور مانده، در حالی که با اســتفاده از ظرفیت دانشگاه ها 
و نخبگان می توان نقشــه بزه خیــزی در مناطــق مختلف را 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۴۷۷  یکشنبه 

تجــــاوز بـــــه کــــــودکــــــــان
اعداد فریاد می زنند، قوانین سکوت می کنند

مهدیار عبداللهی
روزنامه نگار

ترسیم و سیاست گذاری امنیتی را به جای واکنش، مبتنی بر 
پیش بینی و پیشگیری تنظیم کرد.»

 اصلاحات بدون تعارف
پیشــنهادهای خاتمی فرد برای اصلاح قانونی، به وضوح 
از جنــس تعارف هــای معمــول نیســت. او از «سیاســت 
جنایی» به عنوان نقطه شــروع یــاد می کنــد؛ یعنی باید 
مشخص شــود هدف قانونگذار از تعریف جرم، مجازات یا 
پیشگیری است. اگر نگاه غالب پیشگیرانه باشد، باید در 
شیوه های پلیســی، نظام قضایی و آموزش عمومی تغییر 

جدی ایجاد شود.
او همچنین بر نقش نظارت مســتمر و فعال پلیس بر اماکن 
عمومی و نقاط بزه خیــز تأکید دارد. این نظــارت نباید فقط 
در قالب حضــور فیزیکی نیروهای انتظامی باشــد بلکه باید 
به صــورت زیرســاختی از طریــق اســتفاده از دوربین های 
هوشمند، تحلیل داده ها و مشارکت شهروندان پیگیری شود.

 کودک؛ مسئولیتی جمعی
پایان گفت وگــو با نگاهی به مفهــوم «جامعه دوســتدار کودک» 
صورت گرفــت. خاتمی فرد می گویــد: «در هیچ کشــوری، فقط 
پلیس و دادگاه نمی توانند از کودک حمایت کنند. خانه، مدرسه، 
مسجد، رسانه و جامعه نیز باید یکپارچه و آگاه عمل کنند؛ چون 
کودک، نه فقط فرزند یک خانواده، بلکه آینده یک ملت اســت.» 
او هشدار می دهد هر بار که رسانه ها از تجاوزی دیگر به کودکان 
خبر می دهند، نه فقط یک جنایت، بلکه یک شکست ملی ثبت 
می شــود. تکرار این چرخه، به جای درمان، فقــط بی اعتمادی و 
بی ثباتی اجتماعی به بار می آورد. پرونده تجاوز به پنج کودک، نه 
یک حادثه بلکه نمادی از ترک خوردگی های قانونی و نهادی است. 
اگرچه در این میان قوانین ســختگیرانه ای وجود دارد، اما بدون 
اصلاحات ســاختاری، تقویت نهادهای ناظر، آموزش عمومی و 
پذیرش انتقادهای داخلی و خارجی، امنیت کودکان تضمین یافته 
نیست. جامعه ای که در برابر خشونت علیه کودک سکوت کند، 

دیر یا زود بهایی سنگین تر خواهد پرداخت.

 مسئولیت های گمشده نهادی
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت 

والدین و نهادهای آموزشــی 

اگرچه وظایف کلی در قانون 
مدنی و قوانین آموزشــی آمده، 

امــا در عمــل، اغلــب تنهــا پس از 
وقوع جرم است که مســئولیت ها مطرح 

می شــوند. مراکز آموزشــی، مهدکودک ها و حتی 


